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خوانــش نقــش پارچــه معیــن مصور بــا موضــوع زن 

با رویکرد شمایل‌شناسی 

چکیده:

در زمــان پایتختی اصفهان در دورۀ صفوی ســبک و شــیوۀ خاصــی در نقوش 
منسوجات به پیروی از شیوۀ تک‌‌پیکرنگاری شکل گرفت که مورد استقبال واقع 
شد. معین مصور نگارگری زبده، شــاگرد رضاعباسی بود که به طراحی پارچه نیز 
می‌‌پرداخت. طرح پارچۀ متعلق به او، به شــیوۀ تک‌‌پیکرنگارگری، زن جوانی که 
آزادانه در بوستان بر زمین نشسته را نشان می‌‌دهد. پارچه مورد بررسی که طرح 
آن به معین مصور منسوب است، علاوه بر جنبۀ تزیینی، بازگو کنندۀ عوامل تأثیر 
گذار در فهم زمانۀ خود است. هدف از این پژوهش بازشناسی عواملی است که بر 
تاریخ هنر و فرهنگ ایران نکات گویاتری را آشکار سازد. در راستای این پژوهش 
این سوال مطرح است که چه عواملی در انتخاب موضوع این طرح بر پارچه تأثیر 
داشــته‌‌اند؟ این پژوهش توصیفی- تحلیلی اســت که با رویکرد شمایل شناسی 
اروین پانوفســکی و با توجه به لایه‌‌های سه‌‌گانه و سلســله مراتب این رویکرد به 

تفسیر نقش پارچه مذکور پرداخته اســت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌‌دهد، عوامل سیاســی، فرهنگی و اقتصادی آن 
دوره بر چگونگی خلق اثر تأثیر  بسزایی داشته اســت. معین مصور با جهان‌‌بینی زمانه خود در انتخاب موضوع آزادانه عمل کرده 
است. او در اثرش تحت تأثیر  اندیشه انسان‌‌گرایانه غرب، نگاه آرمانی در نقش انسان را نادیده انگاشته و به تجسم زندگی روزمره و 

خواسته‌‌های دنیوی پرداخته است.
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مقدمه

در میان آثار هنر ایرانی- اسلامی نقوش منسوجات همواره 
از عوامل سیاســی، اقتصادی و فرهنگی تأثیــر  پذیرفته  اند. 
یکی از شــاخص  ترین این ادوار دوره صفوی اســت. در این 
دوره انواع منســوجات نفیس بــا تنوع نقوش، مــواد اولیه 
مرغوب و شیوه  های متنوع و پیچیدۀ بافت تولید می  شدند. 
با رسمی شــدن مذهب شــیعه در دورۀ صفوی مفاهیمی 
مبتنی بر شــعایر شــیعی مجدداً به نقوش منســوجات راه 
یافت. پس از آن در دورۀ شــاه عباس هنرمندانی چون رضا 
عباسی و شــاگردانش که تنها متکی به هنر درباری نبودند، 
با دیدگاه  های غربیان آشــنا شده و به نقاشــی از تک پیکر 
نگاره پرداختند و باب تازه  ای را در موضوع هنرهایشان به  کار 
بستند. از این زمان هنر در رویارویی با غرب، مفهوم دیگری 
یافت. از طرفی حضور هنرمندان در کانون  های هنری باعث 
شــده بود که نگارگــری و طراحی پارچه ارتبــاط نزدیکی 
پیدا کنند. هدف از این پژوهش بررســی و شناسایی عوامل 
تأثیرگذار بر شکل  گیری و پســند نقش پارچه معین مصور 
اســت. لذا جهت دســتیابی به نتایج این پژوهش، انتخاب 
رویکرد شمایل شناسی اروین پانوفســکی با نگاه تاریخی، 
عوامل تأثیر گذار برخلق این اثر را شناســایی می  کند. این 
رویکرد در زمینۀ تاریخ و آثار تاریخی نشان داده که خوانش 
مجدد آثار، نکات و فهم جدیدی را آشکار می  سازد. در ابتدا 
جهان  بینی و شیوۀ زندگی هنرمند بررسی شده و سپس به 
توصیف پارچه و طرح آن پرداختــه و در مرحلۀ دوم تحلیل 
عوامل تأثیر گــذار بر بینش هنرمنــد و در انتها میان معانی 
آگاهانه و معانی کــه ذات ناآگاهانه دارند، تفســیر صورت 

گرفته است.

روش‌‌ پژوهش

این پژوهش از نظر ماهیت هدف، توسعه  ای و روش این تحقیق 
توصیفی- تحلیلی است که با اســتفاده از منابع کتابخانه  ای و 
اسنادی داده  های پژوهش گردآوری شده است. روش شناسی 
این تحقیق رویکرد شمایل شناســی اروین پانوفسکی است. از 
آن  جا که هنر بخشــی از تاریخ اندیشه  هاست، رویکرد شمایل 
شناســی در زمینۀ مطالعات تاریخ هنر و سایر رشته  های علوم 
انسانی پیوند برقرار کرده اســت. در واقع از جمله رویکردهای 
مطالعات تصویر به  شمار می  آید و به این نکته اختصاص دارد که 
موضوع یا محتوای اثر چیست و چرا این اثر خلق شده است؟ در 
واقع شاخه  ای از تاریخ فرهنگی است که در بردارندۀ پس زمینۀ 

تاریخی، اجتماعی اســت. از این نظر بر ارزش  های اجتماعی و 
تاریخی به جای تاریخ صرف تمرکز دارد و با نگاهی تاریخی به 
عوامل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و تأثیر آن  ها بر جهان  بینی 
هنرمند و با بکارگیری نشانه  های موجود، تصویر را بازشناسایی 
و فهم قابل درکی از آن ارائه می  نماید. «پانوفســکی معتقد بود 
که روش وی در مطالعۀ تصویر شامل کل تاریخ هنر می  شود و 
نمی  توان آن را به هنر دوران یا سبک خاصی منحصر ساخت») 
نصری، 1392: 11(. او در خوانش تصاویر به مراتب ســه  گانه 
معتقد بود که عبارتند از:«توصیف پیشاشمایل  نگارانه 1، تحلیل 
شــمایل نگارانه2 و مرتبه سوم تفسیر شــمایل شناسانه3 ») 
همان: 12(. رابطۀ سلسله مراتبی میان این سه  گانه به  گونه  ای 
است که هر مرتبه زمینه ساز مرتبۀ بعدی است و بدون حصول 

معنا در هر مرتبه، معنای مرتبۀ بعدی حاصل نخواهد شد.

پیشینۀ پژوهش

در زمینه شناخت منســوجات دورۀ صفوی و بررسی نقوش 
و شــیوۀ بافت پژوهش  هایی به انجام رسیده است که شامل 
کتب: بیکر)1385( منســوجات اســلامی، فصل ششم این 
کتاب به دورۀ صفوی اختصاص دارد و شــامل اطلاعاتی در 
مورد تولید، صــادرات و انحصار آن توســط دربار و خصوصاً 
شاه عباس اول است. در این کتاب، نقوش پارچه  های مصور 
با روایاتی از داســتان  های ادبیات ایران، صحنه  های شکار و 
مهمانی  های درباری و تمثیل  های مطلوب مذهبی به همراه 
اشعار دسته  بندی شده است. پوپ و اکرمن)1387( سیری 
در هنر ایران. جلد پنجم به نســاجی ایران اختصاص دارد و 
راهنمای مناسبی برای شــناخت منسوجات تاریخی ایران، 
انواع بافته  ها، شــیوۀ بافت، مواد اولیــه و مراکز بافت پارچه 

است. 
در مقالۀ روحفر )1370( با عنوان «جلوه  هایی از هنر معین 
مصور»، به  طور خاص بــه معین مصــور و توصیف ظاهری 
نقش پارچه  ای که بــه امضا  ی او در موزه ملی ایران اســت، 
اختصاص دارد، روحفر معین مصور را اهل یزد معرفی نموده 
که با توجه به کتاب کریم زاده تبریزی در مورد یزدی بودن 
او دلایل قابل اعتنایی وجود ندارد. ویژگی رقم معین مصور 
در نگارگــری     و در نقش پارچۀ او، از امتیــازات این هنرمند 
شناخته شده است. در مقالۀ فضل وزیری و تندی )1396(، 
با عنوان «تفســیر نقش لیلی و مجنون در آثار غیاث  الدین با 
رویکرد آیکونولوژی» دلایل انتخاب موضوع و شرایط خلق 
آن توسط غیاث  الدین نقش  بند بررسی شده است. نویسنده 
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اظهار داشــته روایت داســتان به صورت تصویری فراتر از 
چیزی اســت که به تصویر درآمده اســت. آزمون انسان در 
برابر هوای نفسانی و عشــق ازلی در معنای ثانوی، نشان از 
ارزش  های مستتر و اســتحاله یافته  ای است که غیاث  الدبن 
به آن واقف بوده اســت. در مقالۀ دیگــری از فضل وزیری و 
تندی)1397(، با عنــوان «بازخوانی اعتقادات شــیعی در 
پارچۀ آرامگاه شــیخ صفی  الدین اردبیلــی، اثر غیاث  الدین 
یزدی با رویکرد شمایل شناسی اروین پانوفسکی» پارچه از 
وجه آیینی مورد بررســی قرار گرفته است. نقوش نمادینی 
که بار اعتقادی یافته و بازتاب شــعائر شیعی در دورۀ صفوی 
هســتند. درون مایۀ نمادین نقوش با بررسی از این رویکرد 
حاکی از این تفسیر است که غیاث  الدین با شناخت و آگاهی 
از آداب دینی و ســلوك زمانۀ خود، ولایــت را که از اصول 
مذهب شیعه اســت با درایت در نقش پارچه متجلی ساخته 
است. در حالی  که، معین مصور نسبت به این دیدگاه اعتنای 

چندانی ندارد. 

رابطۀ طراحی پارچه و نگارگری در دورۀ شاه عباس اول

در دورۀ صفــوی و در زمان پایتختی اصفهــان ابتکار عمل 
نگارگران مکتب اصفهــان، بیــرون آوردن نگاره  ها از درون 
صفحات کتاب  ها بود که منجر به رواج شیوۀ تک  پیکر  نگاری 
شد. بیشترین موضوع نقاشان این مکتب، نقش انسان بود که 
به صورت برداشتی از زندگی عامّۀ مردم، درباریان و اشراف به 

صورت غیر رسمی به تصویر درمی  آمد. 
اروپاییانی که در این دوره بیش از ادوار قبل به ایران ســفر 
می  کردند را نباید در ترویج این شــیوه و برداشت جدید در 
موضوع هنر نادیــده گرفت. اکثر آنــان، نمایندگان تجاری 
و سیاسی بودند، که بنابر خواســتۀ فرمانروایان خود جهت 
بررسی اوضاع سیاسی و اقتصادی، ایران را مورد بررسی قرار 
می  دادند. آنان در عرصه تجارت بیــش از هر چیز در زمینه 
واردات منســوجات و تهیۀ مواد اولیۀ نساجی به جمع  آوری 
اطلاعــات می  پرداختند. این هیأت  های خارجی، متشــکل 
از مبلغان مسیحیت، تجّار، نقشــه  بردار و چند نقاش بودند 
که اطلاعات مربوط به سفرشــان را با کشــیدن نقشۀ راه، 
طراحی  های خطی از مردم، ابنیه، نوشــتن مطالب در رابطه 
با جوامع شهری و روســتایی و شرایط اقتصادی، جغرافیایی 
و زیســتی، ثبت می  کردند. از این دوره بــود که هنرمندان 
دورۀ صفوی ضمن آشنایی با نقاشــی و طراحی  های غربی 
با نقاشی  های منفرد و جدا از متن آشــنا شدند. این نوآوری 

توســط گروهی از هنرمندان نقاش مکتــب اصفهان مورد 
استقبال واقع شد. گسستن از سنت «در زمینۀ خودآگاهی 
هنری تحولی بوجــود آورد؛ قبل از قــرن 11ه.ق/17م آثار 
امضاء شده نســبتاً نادر بود. اما در طی این قرن نقاشی  ها و 
طراحی  هایی با نام هنرمندشان، انتشار یافت»)ولش،1385: 
236(. این نوآوری به  تدریج در میان ســایر هنرها گسترش 
یافــت. در عرصــه نگارگری«این دوره عصــر خبرگی بود، 
عصر مرقعات بود و مرقع  ســازی به عنوان هنــر والا مطرح 

بود»)همان: 236(. 
استقبال از شــیوۀ خلاصه  نگاری در نقاشی به طرح پارچه  ها 
نیز راه یافت. به  طوری   که مرز بین طراحی پارچه و نقاشــی 
از بین رفت و هنرمند نگارگر و طراح پارچه یکی   شــدند. با 
این حال می  توان گفــت: کانون  های هنــری در این تبادل 
نقش تعیین کننده  ای داشــتند و از مهمترین آن  ها، شــهر 
اصفهان یکی از مراکز تولید پارچه  های ارزشــمند در زمان 
شاه  عباس)1038- 995 ه.ق.( بود. این دوره تبادل فعالیت 
هنرمندان، تعاملات بین نقوش پارچه و نگارگری را بیشــتر 
از هر دورۀ تاریخی دیگری نمایان ســاخت. در اصفهان آن 
روزگار در زمینۀ طراحی پارچه دو مکتب رواج داشت.«یکی 
مکتب یزد یا غیاث  الدین که ویژگی آن استفاده از طرح  های 
کوچک و یک طرح کلی با رعایت هماهنگی میان آن  ها بود» 
)پوپ و اکرمن، 1387: 2419( و دیگری مکتب رضا عباسی 
بود که نقوش در متن پارچه ساده تر و« نقش انسان به حالت 

طبیعی  تر نشان داده می  شد»)همان:2411(.

زندگی معین مصور

معین مصور یکی از هنرمندان به  نام دورۀ صفوی از شاگردان 
رضا عباســی بود. او ضمن این  که نقاشــی زبر دست بود، به 
طراحی پارچه نیز می  پرداخت. در کنار نقش پارچۀ او، که به 
شیوۀ تک  پیکر  نگاری مکتب اصفهان طراحی شده، نوشته  ای 
با این مضمون: «حســب  الامر در روز یازدهم شــعبان سنه 
1051 بانجام رســید»، معین مصور، برکنــارۀ ترنج حاوی 

نقش، دیده می  شود.
در مورد زندگــی معین  مصور اطلاعات پراکنــده  ای وجود 
دارد. اما به احتمال زیاد در زمان شــاه عبــاس در اصفهان 
فعالیت هنری  اش را آغاز کرده اســت. تاریخ تولد مشخص 
ندارد. کن  بای به نقل از ارنســت کونــل4 این  گونه آورده که 
معین  مصور دیرتر از ســال1026ه.ق./1617م. متولد نشده 
اســت )کن  بــای،1384 :289(. کریم  زاده تبریزی ســال 
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تقریبی تولد معین  مصــور را« 1024ه.ق. الــی اواخر قرن 
11 ه.ق.» )کریم زاده تبریــزی،1376: 1174( برآورد کرده 
اســت. آژند نیز عقیده دارد، «حدود سال 1026ه.ق. چشم 
به جهان گشــود. آثار تاریخ  دار و رقم  دار او با قلم  سیاه، تنها 
سال  های فعالیت هنری او را روشن می  سازد»)آژند،1385: 
168(. تاریخ مرگ او به روشنی مشخص نیست. اما روایاتی 
در این  باره وجود دارد. «آخرین اثر معین  مصور دارای تاریخ 
1109ه.ق. اســت. بنابراین احتمال داده می  شود که او پس 
از این تاریخ فوت شده باشــد. استوارت کری  ولش5 و آنتونی 
ولــش6 اعتقاد دارند کــه معین  مصور در ســال 1118ه.ق. 
مشغول به فعالیت بوده است. کریم  زاده تبریزی معتقد است 
که او حــدود 1115ه.ق. اندکی کم یا بیشــتر، جان به جان 
آفرین تســلیم نموده است. به  نظر می  رســد «معین مصور 

حدود 90 سال عمر کرده باشد»)حسینی،1385: 194(.
به نقل از کریم  زاده تبریزی«متاسفانه با همه شهرت و سوابق 
درخشانی که در صنعت تصویر داشــته، هیچ  یک از تذکره 
نویسان و تاریخ  نگاران آن دوره کوچکترین اشاره  ای در مورد 
احوال وی نکرده  اند» )کریم  زاده تبریزی،1376: 1175(. به 
دلیل عدم ثبت نام شاگردان اســاتید در کارگاه  های هنری، 
تنها بنابر شــواهد و نوشــته  هایی پراکنده در گوشه و کنار، 
نام بعضی از هنرمندان زیر دست اســاتید بزرگ ثبت شده 
است. با این حال تصویر نگاره  ای از رضا عباسی به قلم معین 
مصور نشان از او به عنوان نقاش را مشخص می  کند. «این اثر 
محفوظ در کتابخانۀ دانشــگاه پرینستون7  است. در بخشی 
از یادداشــت معین  مصور در کنار این نگارۀ تک  برگی آمده 
است: شبیه مرحمت و مغفرت پناهی مرحومی جنت مکانی 
اســتادم رضا، مصورعباسی»)حســینی،1385: 193(. اما 
نکته  ای مهم که معین  مصور را از دیگر نگارگران هم  عصرش 
متمایز می  کند، این است که او مانند روزنامه  نگاران امروزی 
حــوادث را به روایت تصویــر و تاریخ انجام اثــر، ثبت کرده 
است.«او اولین نقاشی اســت که در تاریخ هنر ایران در ذیل 
اغلب آثارش نام، روز، تاریخ ماه و سال اجرای اثر را به روشنی 
اعیان ساخته و اگر مناسبتی یافته، بعضی از مشخصات نقش 
را نیز بر آن علاوه نموده اســت»)کریم  زاده تبریزی،1376: 

 .)1175
معین  مصور در طی حکومت چهار شاه صفوی از شاه عباس 
تا سلطان حســین زندگی کرده اســت. در اولین اثر او که 
تاکنون شناسایی شده، در سال 1042 ه.ق. با قطعه شعری 

که سروده خود را معینا معرفی کرده است. 

«پیر سر کار بدست گمراه                  رقمش کرد معینا این را ») 
همان:1176(    

اســامی متفاوتــی از او دیــده شــده به  طوری  کــه، «این 
هنرمند ســده 11 ه.ق. با نام  هــای آقامعین، آقــا معینا و 
معین  مصور»)حسینی،1385: 194( و مصور عباسی معرفی 
شده است. «در نقاشــی  هایش نقش پرنده در تزیین پارچه 
البسه افراد بسیار دیده می  شود که او در به تصویر در  آوردن 
آن  ها مهارتی از خود نشان داده است» )روح  فر،1375 :12(. 
خصوصیات هنری او علاوه بر تاریخ  گذاری، استفاده از خط 
ممتد در پیرامون پیکره  ها اســت. آثار وی را به دو دســته 
تقسیم کرده  اند: آثار روایی و آثار حماسی- تاریخی که دارای 
پیکره  های متعــدد و ترکیب  بندی فاخر و پر کار هســتند. 
نگاره  های تک برگی او در زمرۀ آثاری قــرار دارند که بیرون 
از کارگاه  ها و کتابخانه  های ســلطنتی به اجــرا درآمده اند. 
بنابر حاشیه نویسی بر این آثار به نوعی مرتبط با تجربه  های 

روزمرۀ هنرمند به تصویر درآمده  اند. 
در میان اسامی بافندگان و نقش  بندان8 پارچه از او نامی برده 
نشده است.«هرچند که در چند نمونه در باب ذکر بافندگان 
دوره صفوی نامی از معین برده شــده، از جمله این متن، از 
بافندگان معــروف این زمان می  تــوان از محمدخان و علی 
و اسمعیل کاشــانی و معین نام برد که همه از شهر کاشان 
هستند»)بهشــتی  پور،1343: 165(؛ که احتمالا منظور از 
معین، معین مصور نیست. زیرا او را اهل کاشان نمی  دانند. به 
طور  کلی مشخصه  های سبک هنری معین مصور هم  چنین 
در طراحی پارچه، ظرافت بیشــتر در رســم اندام خصوصاً 
دست و پا و استفاده از خط بود که در اطراف طرح به صورت 
ممتد رسم می  کرد. نکتۀ ســوم و مهم که مختص به اوست، 
تاریخ  گذاری بر آثارش اســت که ابعاد تازه  ای را در شناخت 

تاریخ هنر ایران مشخص می  کند.

توصیف پیشاشمایل نگارانۀ9   نقش پارچۀ معین مصور

تصویر 1- پارچه در قطع کامل، موزه ملی ایران، )موزه ملی ایران(
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درکانون  هــای هنــری اصفهان بیــن هنر نقاشــی و طرح 
پارچه   رابطــۀ نزدیکی وجود داشــت. این ارتبــاط از دوره 
تیموریان)قرن 9 ه.ق.( شــروع شــد و در دورۀ صفوی بیش 
از پیش از  آن استقبال   شد. بســیاری از بافندگان و طراحان 
پارچه، از نقاشان روزگار خود بودند. از جمله: سلطان محمد، 
رضاعباسی و شــفیع عباسی که ســرآمد زمان خود بودند. 
پارچه معین مصور، باتوجه به مکاتب پارچه بافی، متعلق به 
مکتب رضا عباسی است. نام  گذاری مکتب رضا عباسی صرفاً 
به دلیل سبک نقاشــی  های او نبود، او به طراحی پارچه نیز 
می  پرداخت. از طراحی  های پارچه منسوب به او چند قطعه 
پارچه در موزه  ها و مجموعه  های خصوصی وجود دارد که او 
را در زمرۀ طراحان پارچه عصر صفوی معرفی می  کند. با این 

حال او نیز نقشبند و بافندۀ پارچه نبود.
در طرح پارچۀ معین مصور، نوع البســه نقــش زن جوان، 
چهره و حالت قرار گرفتن پیکرۀ او، طرز نشســتن بر زمین 
که خود را رها کرده، کاملا منطبق با تک  پیکر  نگاری اســت. 
لباس بلندی که کل بدن را تا مچ پا   پوشانده و زیرآن پیراهن 
سفید یقه بسته پوشیده شده، سبک پوشش آن دوران است. 
بر روی لباس زنان در آن زمان کمربند شُــل و آویخته  ای بر 
بدن قرار می  گرفت که بیشتر جنبه تزیینی داشت. روسری 
ســفید و بلند که نیم  تاج روی آن قرار می  گرفت، پوشش سر 
را تشــکیل می  داد. حلقه گیسوان روی شــقیقه و ابروهای 
پیوسته بخشــی از آرایش زنان صفوی بود که در این نقش 

دیده می  شود. 
جنس پارچه از الیاف ابریشــم و نخ گلابتون و رنگ  های آن: 
سیاه، ســرخ، زرد طلایی و رنگ صورتی روشن است. «بافت 
پارچه به صورت ارُیب بافت اســت. که در واقــع پود از روی 
دوتار می  گــذرد و در اصطــلاح می  توان گفــت بافت یک 
تار و پود ارُیب روی دوتار اســت. به این شــیوه ارُیب موزون 
نیــز می  گویند»)پــوپ و اکرمــن، 1387، ج5 : 2535(. 
امروزه این شــیوۀ بافت را بافت ســرژ می  نامند. الیاف این 
پارچه «حــدود 75درصد نخ ابریشــم و 25درصد گلابتون 
است»)روح  فر،1385: 158(. تار و پود پارچه به  رنگ صورتی 
است و برای مشــخص نمودن نقش و تفکیک آن از زمینه، 
از رنگ ســرخ و نخ گلابتون و برای دورگیــری نقش از نخ 
سیاه استفاده شده اســت. رنگ لباس و نقش آتش منقل و 
قســمت  های کوچکی از گل و درختچه به رنگ سرخ است 
و روسری و ســربند و قســمت  هایی از گل و درختچه با نخ 
گلابتون بافته شــده اســت. تصویر قاب شــدۀ نقش بانوی 

جوان در داخــل ترنج کنگره  داری محصور شــده اســت. 
ترنج  های کنگره    دار یادآور ســنت نقش آفرینی پارچه  های 
دورۀ سلجوقی اســت. محصور کردن نقش پارچه از دوران 
باستان در ایران کاربرد داشــت. ترنج دراین نقش با دو خط 
ســیاه موازی به رنگ سیاه رسم شــده و فاصله بین  شان، به 
رنگ زمینه اســت. دو خط موازی پیرامون نقش، به شــیوه 

جدول  کشی درکتاب  آرایی است)تصویر1(.
به  طور کلی ابعاد پارچه  های تاریخی، از اندازۀ خاصی پیروی 
نمی  کند. در واقع نوع مصرف و قواره، معیار اندازۀ طول پارچه 
بود. در مورد عرض پارچه نیز اندازۀ دقیقی وجود نداشــت. 
از 35 سانتی  متر تا 110 سانتی  متر، عرض پارچه دیده شده 
است. به استناد منابع خارجی،«یک پارچۀ ابریشمی شاخص 
دورۀ صفوی، عرضی معادل شــصت و هشــت ســانتی  متر 
داشت، که این عرض از اندازه  های گزارش شدۀ کمپانی  های 
هند شرقی کمی عریض  تر بوده است»)بیکر،1385: 126(. با 
توجه به شواهد موجود، پارچه معین مصور قطعۀ باقیمانده 
از قوارۀ بزرگی است که طول 60 و عرض 46 سانتی  متر دارد. 
در زیر هر ترنج، نوشــته  ای تاریخ  دار به خط تعلیق، تاریخ اثر 
را یازدهم شعبان سال 1051 ه.ق. نشان می  دهد. «در میان 
خطوط ایرانی، خط تعلیق که در آغاز، خــط تحریر و برای 
کتابت و نوشــتن نامه  ها به  کار آمده بود، کــم کم به صورت 
شکســته درآمد و خود موضوع خوشنویســی و هنر نمایی 
گردید» )ذابح، 1364: 70(. این خط به عنوان خط تحریری 
برای تند نویسی در نوشــتن نامه  ها و فرمان  های حکومتی 
شــکل گرفت. به همین جهت، کلمات به منظور سرعت در 

تحریر پیوسته نگاشته می  شد. 

          تصویر2- نقش‌‌ اصلی پارچه )موزه ملی ایران(
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تصویر3- کلاه زنانه دورۀ صفوی، )موزه سلطنتی ادینبرگ اسکاتلند(

تصویر4 - تک نگارۀ شکار و شکارچی، )کاخ گلستان(

شــیوۀ تکرار نقش بر پارچه به گونه  ای است که نقش زن در 
عرض پارچه در هر ردیف، سه نقش کامل و نیم نقش تکرار 
شده و در ردیف بعدی به صورت معکوس جهت آن  ها تغییر 
کرده اســت. در واقع راپرُت10پارچــه 1/2 معکوس عرضی 
است. در یک ردیف نوشــتۀ کنار ترنج از راست خوانده می 
شود و نگاه زن به سمت چپ اســت و در ردیف بعد، نوشتۀ 
معکوس و نگاه زن به جانب راســت اســت. به نظر می  رسد 
که وارونگی خط از اهمیت چندانی برخوردار نبوده اســت 
و خط در کنار ســایر نقوش، عنصری تزیینی محسوب شده 
است. وارونه نوشتن در خوشنویسی به عنوان مهارت کاتب 
مطرح بوده امــا در این مــورد نمی  تــوان این  گونه قضاوت 
کرد. نمونه  های مشــابه از قرار گرفتن خط در کنار نقش در 
پارچه  های صفوی به شیوۀ راســت  خوان و چپ  خوان وجود 

دارد که پیش از دورۀ صفوی نیز متداول بود.
نمونۀ دیگری ازطرح این پارچه )تصویر3( در موزه سلطنتی 
اسکاتلند)ادینبرگ(11 موجود است که به  نظر می  رسد، «به 
منظور اســتفاده برای تهیه پیراهن  های مجلل بیرونی و هم 
برای پارچه  هــای تزیینی چون رومبلی و پوشــش دیوار به 
 Scarce,2003:(.«خارج از مرزهای ایران برده شــده باشــد
145( آن  چه از این پارچه در موزه به   نمایش درآمده، کلاهی 

زنانه ماننــد کلاه  های رایــج در میان زنان صفوی اســت. 
استفاده از کلاه در میان زنان به  گونه  ای بود که زیر سرپوش 
بلندی کلاه را بر روی ســر قرار می  دادند. کلاه زن جوان در 
طرح پارچه کاملا مشابه این نمونه است. زمینۀ پارچه موزۀ 
ملی ایران و پارچۀ موزۀ اسکاتلند هر دو به یک رنگ هستند. 
این احتمال وجود دارد که در یک دستگاه بافندگی، توسط 

یک نقشبند و یک بافنده تهیه شده است. 

پارچۀ موزه ملی ایران بخشی جدا شده از قسمت  های سالم 
از قطعۀ بزرگ یا لباس است. شــاید به منظور فروش پارچه 
به موزه و مجموعه  داران تکه تکه شــده باشد، که چندان با 

فرهنگ ایرانیان سازگار نیســت، زیرا همواره ایرانیان برای 
پارچه ارزش خاصــی قایل بودند و با تغییر کاربری البســه، 
پارچۀ آن را به مصارف دیگر می  رســاندند. با این حال آنچه 
از کل پارچۀ موزۀ ملی ایران باقی مانده، قطعۀ آســترداری 

است، که کاربردی خانگی پیدا کرده است.  
در طرح پارچه، معیــن مصور به ســلیقه و ذوق خود نحوۀ 
قرار گرفتن زن در فضای بوســتان و ملزومات  اش را با توجه 
به روایــت از پیش تعیین شــده، به  تصویر درآورده اســت. 
لباس زن بلند و بدون پوشــش اضافی و پاپوش  هایش مانند 
چکمه   ساق بلند، پاهایش را پوشانده است که نشان از رسم 
پوشیدن لباس آن دوران است. به نقل از کریم  زاده تبریزی، 
معین مصور: «در ترســیم البســه و کفش و کلاه و ســایر 
ملبوسات دیگر، نقاش باســلیقه  ای بود و نمونه  های متنوع و 
باب روز دوران خود را به نحوی عیان می  ســاخت که حالیه 
بهترین منبع شناســایی جزییات زمان نقاش به حســاب 
می  آیند»)کریم  زاده تبریزی،1376: 1181(. جملۀ نوشــته 
شــده به خط تعلیق نشان از اجرای دســتور طراحی پارچه 

است. 
در این طرح، زن در کنار بوتۀ  گل سوسن و درختچۀ سپیدار 
بر روی زمین نشسته است.)تصویر5(  به  نظر می  رسد، نقش 
بوتۀ گل سوسن در نقاشی و طراحی پارچه، نقش مطلوب و 
خاصی بوده زیرا تصاویر بسیاری از نقش بوتۀ گل و درختچه 
در پارچــه و نگاره    های دورۀ صفوی مشــاهده می  شــود. از 
نگارگری  هــای دورۀ صفوی که در کاخ گلســتان نگهداری 
می  شــود )تصویر4( نمونه  ای وجود دارد که شــباهت قرار 
گرفتن گل سوسن در کنار پیکره  ها را با پارچه معین مصور 
نشــان می  دهد. در نقش پارچه، بوته گل و درختچه  ای که 
دچار خزان شده است، تداعی خلاصه شده  ای از طبیعت در 

فصل پاییز است.
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تصویر5 - بوتۀ گل، بخشی از پارچۀ معین مصور، ) موزه ملی ایران(

تحلیل شمایل‌‌نگارانۀ12  نقش پارچۀ معین مصور

یکی از راه  هایی کــه می  توان به نیت هنرمند نزدیک شــد، 
آشنایی با جنبه روایی موضوع اثر است. زیرا در شکل  گیری 
اثر بخشی از باورهای سیاسی، فرهنگی و شخصیت هنرمند 
دخیل هســتند. به این ترتیب تحلیل اثر یک رویکرد محتوا 
محور خواهد بود. این عوامل نشــان می  دهــد، آمیختگی 
هنرنگارگری و نقش پارچه به دلیل بازارهای پر رونق تجاری 
و تقاضای سایر ممالک با اســتقبال فراوانی روبرو بوده است. 
حامیــان پرقدرتی چون شــاهان اولیۀ صفــوی و درباریان 
در پیشــرفت و رونق این هنر سهم بســزایی داشتند. برای 
هنرمندان دربار شاه  عباس این افتخار بود که، طرح پارچه  ای 
برای بافندۀ مورد علاقۀ شــاه ارائه دهند تــا لباس دوخته 
شده  ای از آن بر تن شــاه دیده شــود. اکثر طراحان پارچه، 
بافنده و یا نقشــبند نبودند. زیرا فعالیت نقشبندان به دلیل 
پیچیدگی کار با دســتگاه بافندگی و دسته  بندی نخ  های تار 

برای اجرای طرح بر پارچه، مهارت خاصی را می  طلبید. 
در میان شاگردان پرُشمار رضا عباســی، هیچ  یک به اندازه 
معین  مصور بــه او نزدیک نبود. طبعاً طراحــی پارچه را نیز 
از رضاعباســی آموخته بود. این پارچه تاریــخ 1051ه.ق. 
را نشــان می  دهد، که با توجــه به احتمال تولــد او در طی 

ســال  های 1024 تــا 1026ه.ق. در زمــان طراحی پارچه 
مرد جوانی بوده که دهۀ ســوم زندگی را می  گذرانده است. 
در بررســی اجزای طرح پارچه تأثیر  و میــزان آموزش او از 
رضاعباسی مشهود است. «ابرهای شعله مانند   در پس  زمینه 
که گویا رضاعباسی سخت شــیفتۀ آن بوده است»)پوپ و 
اکرمــن،1387: 2152(، در این نقش دیده می  شــود. زن 
در فضای خارج از بنا تصویر شده اســت. او برای گرم شدن 
منقل آتشی در مقابلش نهاده اســت. در بالا و در آسمان، ابر 
پر تلاطمی حضور باد را نشــان می  دهد که توجیه مناسبی 
برای وجود منقل آتش است )تصویر2(. ابرها با وجود این  که 
بخش کوچکی از فضای تصویر را به  خود اختصاص داده  اند، 
اهمیت خاصی برای طراح داشــته   اســت. ابرهــا در القای 
حرکت و پیچشــی که باد در آن وزیده، نقشــی وارداتی و از 
سبک نقاشی  های چینی اقتباش شده است. این نقش بنابر 
ســلیقۀ حکام مغول به نگارگری ایرانی راه یافت و نگارگران 
با پیچش ابرها و خم درختان، حضور باد و جریان نســیم را 
بر فضای تصویری بازنمایی   کردند. شروع استفاده از ابرهای 
پیچان در نگارگری  ها به «ســدۀ هشتم هجری باز می  گردد. 
سلیقۀ تازه  ای درکارگاه  های ســلطنتی شیراز ایجاد شد که 
از مشــخصه  های آن ابرهای پیچان و دنباله  دار، پیکره  های 
باریک اندام درجامگان رنگین، زمین مفروش از گل  بوته  های 
گوناگون و منظم، درختان با برگ  های فشــرده و یکنواخت 

و... بود»)پاکباز، 1383: 72(. 
استفاده از کلاه مخروطی زیر روســری که گیس  بند گفته 
می  شد، از« نفوذ غربیانی بود که از راه ســوریه و امپراتوری 
عثمانی بــه ایران منتقل شــده بودنــد. تقریبــاً در اواخر 
ســدۀ یازدهم ه.ق. گیس  بندها کوتاه  تر و نوك  تیزتر شــد و 
همیشه روسری بزرگی که سر و شــانه  ها را می  پوشاند، آن 
را پنهان می  کــرد و اغلب با نواری محکم می  شــد») پوپ و 
اکرمن،1387،ج5: 2590(. استفاده ازکلاه مخروطی محل 
مناسبی برای قرار دادن تاج و نیم  تاج  های زنان بود. این  گونه 
آراستن سر، مخصوص زنان درباری و ممتاز و طبقات بالای 
جامعه بود. بنابر شرح سفرنامه نویسان پوشیدن چکمۀ بلند 
که از پارچۀ مخمل و زربفت تهیه می  شــد، بــه زنان ممتاز 
اختصاص داشــت. تزییناتی مانند انــواع دوخت  ها بر روی 
پای پوش  ها انجام می  شــد. پای پوش نقــش زن این پارچه 
از نخ گلابتون بافته شــده که تاکیدی بر طبقۀ مرفه اوست. 
این نشانه  ها برای مخاطبی که با قراردادهای این هنر بیگانه 
است، ممکن است برداشــت متفاوتی را در پی داشته باشد. 



161 مبانی نظری هنرهای تجسمی شماره 19، بهار و تابستان 1404

لذا در پس زمینۀ اجتماعی و فرهنگی این تحلیل اســت که 
شناخت فراهم می  شود. 

در آغاز دورۀ صفوی شعایر شــیعی و بازتاب آن در هنرهای 
صفوی جایگاه مناســبی بــرای ترویج باورهــای مبتنی بر 
مذهب شیعه بود، که در انتقال پایتخت به اصفهان و حضور 
غربیان و پدید آمدن طبقۀ سرمایه  دار دیدگاه  های دینی، آن 
رنگ و بوی پیشین را از دست داد. «نشر افکار و اندیشه های 
مذهبــی و دینی و حضور اندیشــمندانی چــون ملاصدرا، 
شیخ بهایی و شاعرانی چون محتشم کاشــانی در این دورۀ 
فرهنگی، و از طرفی ادعای وافر ســلاطین صفوی بر ترویج 
مذهب شــیعه و مفاهیم دینی، در آثار نقاشی رضاعباسی و 
معین  مصور کمتر تأثیری با صورت و مفاهیم مذهبی داشت. 
آثارشــان اغلب، صحنه های نقاشی عاشقانه و تغزلی هستد، 
که آن هم حکایتی از عشق زمینی را تداعی می کند تا مفهوم 
عشق متعالی و آســمانی. گویی بیشتر تحریک کننده است 
تا شــورانگیز، که به خصــوص در آثار متاخــر معین مصور 
این موضوع آشکارتر اســت. علاقۀ معین مصور به طراحی و 
تصویرکردن موضوعات روزمره و متداول، خود گواه زمینی 
شــدن مفهوم نقاشــی و مایۀ ســرگرمی و ابزار واقع شدن 
برای توصیف و تشــریح وقایع است»)شایســته  فر،1382: 
65(. این  گونه، معیــن مصور نقش زن جوان را ســرخوش 
و فارغ از دغدغه  های روزمره به   نمایش گذاشــت. زن جوان 
چهره  ای ایرانی دارد و با آرامــش و رضایت  مندی که نمایان 
است در باغ و بوستان، خود را به خنکای پاییز سپرده   است. 
موضوع انســان در این اثر، برخلاف معانی نهفته در گذشته  ، 
نشــان از میل به زندگی و تمایلات زمینی دارد. این بینش 
در مورد مفهوم میل به زندگی از مکتب شــیراز آغاز شــده 
بود.«در مکتب شــیراز به تصویر انســان اهمیت بیشتری 
داده شــد.»)تجویدی،1375: 92(. بوته  هــای کوتاه که در 
نگاره  های مکتب تبریز برای پرُکردن زمینه به کار می  رفت، 
در متن پارچه نیز دیده می  شوند.«برگ درختان سپیدار که 
منحصراً به آب و هوای ایران تعلق دارد، بزرگ  نمایی شــده 
است. ترســیم درختچه، به کار ســلطان محمّد در نگارۀ از 
خمسه تهماســبی شــباهت دارد» )فضل وزیری و تندی، 
1396: 59(. حضور زن در فشــردگی درختچه  ها و بوته  گل 
به معنی این اســت که در باغ پـُـر گل و درختی، این صحنه 
به تصویر درآمده اســت، بــه گونــه  ای موجزگرایانه تصویر 
شده اســت. فاصلۀ زمانی و انتقال پایتخت صفویان از تبریز 
به قزوین و سپس اصفهان نتوانسته از ارزش تصویری نقش 

درخت در نزد هنرمندان دورۀ صفــوی بکاهد. به  طوری  که 
کمتر پارچه  ای از دورۀ صفوی را می  توان یافت که به درخت، 
گل و بوته آذین نشده باشند. هنرمندان نگارگر در بازنمایی 
نقش گل و درخت واقعگرا نبودنــد. ارزش بصری نقش زن، 
بوتۀ گل و درخت ســپیدار، جریان باد و پیچش آن در ابر از 

نظر معین مصور به یک اندازه اهمیت دارند. 
معین مصور طرح پارچه را مانند نقاشــی  هایش قلم  گیری   
کرده است. تنها ضعف این پارچه نداشتن دقت لازم در تکرار 
نقش در عرض پارچه اســت. زیرا در هر ردیف طرح نیمه  ای 
در انتها قرار گرفته شده است. این نقص را باید در عدم دقت 
نقشــبند در انتخاب ظرافت نخ  های تار و پود دانســت. زیرا 
ظرافت نخ در تعیین اندازۀ نقــش در عرض پارچه تأثیردارد 
و لطافت پارچه را مشخص می  کند. احتمالاً بافت این پارچه 
در کارگاه  های خارج از دربــار صورت گرفته و یا متقاضی آن 
در پی ســختگیری  های لازم نبوده اســت. به همین خاطر 
بافنده با محدودیت  هایی از جملــه تعداد و ضخامت نخ  های 
تار و محدودیت دســتگاه بافندگی روبرو بوده اســت. البته 
نقشــبندان و بافندگان بنامی از جمله غیاث  الدین نقش  بند 
بودند که با مهــارت از پس این مشــکل برمی  آمدند. آنان با 
ابتکار عمل محدودیت عرض دســتگاه  های بافت پارچه را از 
بین برده و قادر به بافت پارچه  هایی با عرض بیشتری شدند. 

تفسیر شمایل شناسانی 13  نقش پارچۀ معین مصور

بنا بر نظر اروین پانوفسکی این مرتبه در حکم بالاترین مرحلۀ   
این رویکرد اســت. زیرا تفسیرشمایل  شناســانه اثــر از ارزش 
نمادین بالاتری برخوردار اســت. این مرحله ضمن جستجوی 
امور ناآگاهانه و آگاهانــه با رویکردی ترکیبــی، تأثیر پذیری 
غیر عامدانه و نــاآگاه معین مصور از جهان  بینــی زمانه  اش را 
مشخص می  سازد. پسند و ســلیقه متقاضیان هنر در انتخاب 
تک  پیکرنگاره  ها نشان از ســلیقۀ زمانه است که آگاهانه معین 

مصور با آن برخورد کرده است. 
در مکتــب پارچه  بافی غیاث  الدین نقشــبند نقوش انســانی 
با الهام از نگارگری مکتب تبریز به ادبیات کهن نظر داشــت و 
چهرۀ شــخصیت  ها با نگاه آرمانی، وقار و تشخصی فاخرتصویر 
می  شدند اما در مکتب رضاعباسی خلاصه شدن انواع نقوش و 
تک پیکرنگاره    ها موضوع طراحی پارچه شــده بود. این مکتب، 
نقش انســان در زندگی روزمره، گل  گشت، سرخوشی و عیش 
و نوش را مجسم می  ســاخت که با برداشت فلسفه انسانگرایانه 
غرب، مفهوم دنیوی یافته بود. البته سیاست تجاری شاه عباس 



خوانش نقش پارچه معین مصور با موضوع زن با رویکرد شمایل‌شناسی  162

را در بوجود آمدن این شــیوۀ هنری نباید نادیده گرفت زیرا با 
آغاز حکومت شــاه عباس، شاهد گشوده شــدن درهای ایران 
برروی غرب هســتیم. بســیاری از این غربیان کــه به منظور 
سیاحت و یا تجارت به اصفهان آمده بودند، ضمن نقشه  برداری 
از راه  ها، برداشــت  ها و تجربیات خود را به صورت گزارش  های 
مفصلی از آداب و رســوم و فرهنــگ و هنر ایران یادداشــت 
  می  کردند. بســیاری از اطلاعات ما در مورد شــرایط سیاسی، 
اقتصادی و فرهنگی آن زمان به نوشته  های آن  ها باز می  گردد. 
معین مصور که بیشــتر عمر خود را در اصفهان ســپری کرده 
بود، ثبت تاریخ و رویدادها را احتمالاً از آن  هــا آموخته بود. او 
هنرمندی مردمی بود که بیشتر وقت خود را میان مردم کوچه 
و بازار ســپری می  کرد. تمایل به مشــاهده و ثبت واقعیت در 
طراحی  های ســریع، تک چهره  ها و تک  نگاره  ها سرعت عمل را 
می  طلبید که در آن خط بر رنگ ارجعیت داشت و معین مصور 

از آن بی  بهره نبود  . 
در کارگاه  هــای هنــری تا قبــل از دورۀ شــاه  عباس، تنها نام 
هنرمند ارشد یا سرپرست کارگاه بر دفاتر ثبت می  شد. اما پس 
محدود شــدن حمایت  های دربار بود که در وضعیت اقتصادی 
و معیشــتی هنرمندان مشــکلات بوجود آمد و کم توجهی به 
کتاب  آرایی نسبت به شــیوه و سنت کارگاه  های هنری گذشته 
باعث شد، هنرمندان برای کســب درآمد به صورت مستقل و 
خصوصی فعالیت کنند و متقاضیان غیردرباری داشته باشند. 
به این ترتیب پس از دورۀ رکود هنر  های فاخر، در سدۀ یازدهم 
ه.ق.، این امکان بوجود آمد که آثار هنــری به  نام هنرمند ثبت 
و امضا شــوند. در این دوره داشــتن تک  پیکر  نگاره  ای، به قلم 
اساتید بزرگ آن دوران، طبقۀ متوسط شهری را راضی می  کرد. 
نقاشی  های دیواری و پارچه  ها برای نصب بر دیوار یا فرو رفتگی 
در دیوار به شــیوۀ تک  پیکر  نگاری، عنصر تزیین در بناها بودند. 
عمارت عالــی قاپو در کاربرد توأم هنــر نگارگری و پارچه  های 

منقوش در دورۀ صفوی نمونه  ای از این دست است. 
معین مصــور در پیکرنــگاری  ، «صــورت ها را پــر ملاحت و 
شــاداب می  کشید و شیوه  ای شــاعرانه داشت. ســعی وی در 
ارائه صورت  های زنانه دارای شــیوایی و ملاحت منظر بود که 
به نازك قلمی خلق می  نمود و لبخنــد مرموز و نمکینی که به 
لب  ها می  داد، حالت حجب و حیا را مجسم می  ساخت و دلربایی 
صاحب چهره را افزون می  نمود. در ارائــۀ لوندی  های زنانه، ناز 
و غمزۀ آنان را با زینت  های فاخرانه  ای تــوأم نموده، طبیعی و 
دلربا عمل می  آورد» )کریم  زاده تبریــزی،1376: 1181(.  در 
طرح پارچه، زن نشسته بر زمین و در بوستان به تصویر درآمده 

اســت. بر روی زمین در مقابل زن جوان، منقل شــش  ضلعی 
قرار دارد که در داخل آن آتش گداخته  ای به رنگ سرخ، دیده 
می  شود. در آســمان، ابری که باد در آن وزیده، موجب ریزش 
قسمت  هایی از برگ  های درخت و بوتۀ گل سوسن شده است. 
تاریخ روی پارچه برابر بــا 25آبان ســال 1020 ه.ش. خبر از 
فصل خزان می  دهد. این تاریخ می  تواند توجیه مناســبی برای 
حضور آتش منقل در پیش زن باشد. شاید این  آخرین روزهای 
اســتفاده از هوای باغ و طبیعت در اصفهان آن روزگار بوده که 

نیاز به آتش کوچکی احساس می  شد.
ترنج اطراف نقش مانند حصار، فضای پیرامون زن را در برگرفته 
اســت. نقش قاب علاوه بر جنبه زیبایی شناســایانه، به عنوان 
عنصری معنوی در ایجاد حریم امــن و فضایی به  دور از تعرض 
نیروهای مخرب، به واسطۀ پاسداری و حفظ احترام و تقدس به 
نقش  مایه   است. به نظر می  رسد معین مصور شناخت چندانی 
در مورد نقش مدالیوم در منسوجات باستانی و تاریخی نداشته 
با این حــال به  صــورت غیرعامدانه و به تقلید از این پیشــینۀ 

نمادین، نقش زن را محصور کرده است.
ابر پیچان و حرکت موی زن جوان، جریان باد را نشان می  دهد. 
همواره انســان و طبیعت مکمل یکدیگر بوده  اند. به  گونه  ای  که 
طبیعت و انســان در این طرح نسبتی یکســان پیدا کرده  اند. 
«در میان عناصــر چهارگانه، آتــش و بــاد لطیف  ترین و غیر 
محســوس  ترین عناصر هســتند. تا حرکت نکنند، قابل حس 
نیستند و در واقع جان و روان موجودات به ویژه انسان به  شمار 
می  آیند»)شــوالیه و گربران، 1385، ج2: 6(. جان و روان زن 
جوان در جریان پیچیدن باد در میان گیســوانش که به مرتب 
کردن آن می  پردازد، محســوس اســت. در فضای تصویری، 
نگاه زن از بــالا به پایین تغییر کرده کــه از خصوصیات مکتب 
نگارگری شــیراز اقتباس شــده اســت. در نگاره  های مکتب 
شــیراز نگاه از بالا به جهان خاکی حرکت می  کند. دیگر انسان 
سرنوشت خود را در آسمان جســتجو نمی  کند. به باور کهن، 
آســمان در تاریخ ایران همواره سرنوشــت مردمان را رقم زده 
است. آسمان با عالم بالا و درگاه قدسی خداوند ارتباط داشته و 
جایگاه ارواح پاك و فرشتگان است. نیایش  ها به جانب آسمان 
صورت می  گیرد. احادیثی از معراج رسول)ص( را در آسمان  ها 
تصویر کرده  اند. «آســمان سرشــار از ارزش  های اساطیری- 
مذهبی و حوزۀ اقتدار الهی اســت. آســمان به اقتضای ارتفاع 
بی  انتهای خود اقامتگاه خدایان است و گاه نشانۀ قدرت خداوند 
و جایگاه رستگاران و آیین  های صعود می  باشد» )همان: 186(. 
این  جاست که از باورهای پیشین رنگ باخته و میل به زندگی 
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در کانون توجه قرار می  گیرد. موج طبقه جدید شهرنشین که 
به تجارت روآورده بودند، ثروتمند شده و لذت زندگی را تجربه 
می  کرد آنان هنری سرشــار از زندگی دنیــوی را طالب بودند. 
در فرهنگ این جامعه  ی نوپا، عرفــان و مکاتب فکری و فقهی 

پیشین جایگاه چندانی نداشت. 
عبارتِ: حسب  الامر در روز یازدهم شعبان سنه 1051 به  انجام 
رسید، نشان از شخصی است، که به سفارش او طراحی پارچه   
انجام شــده اســت. وجود نمونۀ دیگر از این نقش که در موزۀ 
ادینبرگ وجود دارد، این احتمــال را قوی   می  کند که بازرگان 
و یا تاجری ســفارش دهندۀ پارچه بوده است. با توجه به اسناد 
موجود، پوشیدن پارچه  های نفیس منقوش به طرحی از زنان 
جوان که چهره و موهایشان نمایان است، برای پوشش مردان 
درباری و حاکمان محدودیت نداشــت. درتصویــری از رابرت 
شــرلی14 که ون  دایک15 هنرمند نقاش هلندی از او کشــیده 
اســت، او را در لباس قزلباش به تصویر درآورده است. بر نقش 
پارچۀ ردای او تصویر دلدادگان، به سبک تک  پیکرنگاری و باده 
نوشی در بوستانی از تنوع گل  های شاه عباسی، نقوش اسلیمی 
و ختایی دیده می  شود. « طبق شــواهد تاریخی، شرلی با این 
لباس وارد دربار اسپانیا شــده بود. به تن کردن لباس ایرانیان 
نه تنها در اروپا بلکه در سیام16  نیز گزارش شده است تا جایی 
که پادشاه سیام به تقلید از شــاهان صفوی لباس می  پوشید» 

)شریعت  پناهی،1370: 58 و 55(.  

                  )URL1( تصویر6-  نقاشی رابرت شرلی اثر وان دایک

استفاده از پارچه  هایی با نقش زن، در میان عامه مردم عمومیت 
نداشت و مختص به البســۀ درباریان در مکان  های خصوصی 
تزیینات قصرها و حرم  خانه  ها بود. با توجه به شــرایط مذهبی، 
پوشیدن لباسی با این   نقوش برای شــاهان صفوی که خود را 
مرشد کامل می  دانستند، در دید عموم برازنده نبود. با این حال، 
منسوجاتی که به سرزمین  های غرب صادر می  شد، از این قواعد 
مستثنی بودند. زیرا آنان در استفاده از منسوجاتی با نقش زن 
محدودیتی نداشتند. معین مصور نیز مانند سایر هنرمندان هم 
عصرش، بی  نیاز از سلیقۀ تحمیلی حامیان پیشین به خلق این 
اثر پرداخت. او هنرمندی مردمی بود که به تقاضای ســفارش 
دهندگان تن مــی  داد و از فرهنگ تازه شــکل گرفته  ای که در 
زمانه  اش جاری بود، بــه نحوی آگاهانه در نقاشــی و طراحی 

پارچه بهره می  برد.
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بانو لمیده در بوستان،پارچه ابریشم، ) آرشیو موزه ملی(
)URL3(هنرمند : محمد قاسم

تک نگاره شکار و شکارچی
 )آرشیوکاخ گلستان(

بته گل، بخشی از تک نگاره شکاربته گل، بخشی از نقش پارچه ابریشمی
 و شکارچی )آرشیوکاخ گلستان(

بخشی از نسخه خطی در علم هیأت
ترجمۀ متن: 

ای از معجزه همان‌‌طور که در آسمان 
)URL4(نشان داده می‌‌شود

برگــی از نســخه خطــی در علــم 
هیآت، ترجمــه متــن: تصویری از 
کهکشــان از روی آن‌‌چــه کــه در 

)URL4(آسمان‌‌می‌‌بینید

منقل آتش، بخشــی از نقش پارچه 
ابریشمی 

)آرشیو موزه ملی ایران(

بانو در حال شانه زدن بر مویش، هنرمند: 
رضا عباسی)   (

تک نگارهتک نگارهپارچۀ معین مصور ردیف

1

2

3

جدول1. مقایسه نقش مایه‌‌های پارچۀ معین مصور و تک‌‌نگاره‌‌های مکتب اصفهان )نگارنده(

نتیجه‌‌

خوانش تصاویــر، منطق متمایزی نســبت بــه ادبیات 
دارد. تصاویــر آغاز، میانــه و پایان مشــخصی ندارند.

در واقع مخاطب از هر بخش تصویــر که نظرش را جلب 
نماید، خوانش را آغــاز می‌‌کند. نقش‌‌مایه‌‌های تاریخی 
که به نشــان هر دوره از تاریخ اختصاص دارند، نیازمند 
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بازخوانی مجــدد هســتند تا بــه لایه‌‌هــای مفهومی و 
چگونگی شکل‌‌گیری آن‌‌ها بیشتر پی برد. در میان آثار 
ارزشــمند تاریخ هنر ایران، نســاجی از ویژگی ممتازی 
برخوردار بوده و کمتر به شناخت نقوش آن‌‌ها پرداخته 

شده ‌‌است. 
در دورۀ پایتختــی اصفهــان در عصــر شــاه عبــاس، 
آوازه منســوجات به‌‌گونــه‌‌ای بــود کــه در اقصــی نقاط 
سرزمین‌‌های غرب و شرق خواســتاران زیادی داشت. 
در پاســخ به ســوال پژوهش می‌‌توان عاملی را که بیش 
از همه بر انتخاب و بینــش هنرمندی چون معین مصور 
تأثیر گذار بــود را آغاز نفوذ فرهنگ غــرب با ایران، عدم 
حمایت شــاه‌‌عباس از نگارگــری، توجه بیــش از پیش 
شــاه‌‌عباس به تجــارت و شــرایط اقتصــادی آن دوران 
دانســت. ارتباط تجاری و فرهنگی بــا غربیان در القای 
اندیشــه انســان‌‌گرایانه، کــه اســاس فرهنگ غــرب را 
تشــکیل می‌‌داد، بر جهان‌‌بینی هنرمندان دورۀ صفوی 
تأثیر گذاشــت. همزمان با شــروع دورۀ رفاه اقتصادی 
و ثروتمند شــدن جامعۀ شــهری، طبقۀ روی‌‌کار آمدۀ 
جدید، کــه لــذت زندگــی تجملــی و دنیــوی را تجربه 
می‌‌کردند، به پیروی از شــیوۀ زندگی مرفــه درباریان و 
حاکمان متقاضی آثار هنری شــدند. این سبک جدید 
زندگی، هنر را در میــان عامۀ مردم جریــان داد. طبقه 
جدید بــه موضوعــات روزمره و متــداول که خــود را در 
قالــب آن تصور می‌‌کردنــد، علاقه‌‌مند بودنــد. این هنر 
گواه زمینی شدن مفهوم هنر و مایه ســرگرمی و ابزاری 
برای توصیف و تشریح وقایع روزمرۀ زندگی بود. شاهان 
اولیۀ صفــوی که خــود را مرشــد کامل می‌‌دانســتند، 
مذهب را در رأس امور زمامداری خود قرار داده و با نگاه 
عرفانی و اخلاقی که بازتاب شــعایر مذهبی بود، پسند 
خود را بــر هنرمنــدان در خلق آثار، تحکــم می‌‌کردند. 
پــس از آن در دورۀ پایتختــی اصفهان که بــه هنرهای 
فاخر دیگر چندان توجه نمی‌‌شــد، هنرمندان حامیان 
پرقــدرت خــود را ازدســت دادند. آنــان برای بــرآورد 
نیازهای زندگی به خواســتۀ طبقۀ جدید شــهری تن 

داده و متناسب با سلیقۀ آنان به خلق هنر ‌‌‌‌پرداختند. 
 تولید پارچۀ معین مصور، مقارن با تاریخ 25 آبان ســال 
1021شمســی اســت. معین مصور با قرار دادن عناصر 
این تاریخ را واقعی تصویر کرده اســت. طراحی به شیوۀ 
ســیاه قلم‌‌ برای نقش پارچه زری اطلس به سفارشی که 

به او محول شــده، انجام پذیرفته است. قرارگرفتن فرم 
زن و نقوش تزیینی در نگاه توصیفی، برمیل به نیازهای 
دنیوی دلالت دارند. با این حال در محفوظ داشتن زن 
از نگاه نامحرمان پا را از عرف زمانه بیرون نگذاشــته و او 
را در قاب ترنج قرار داده است، این حفظ حریم برگرفته 
از فرهنگ زمــانۀ‌‌ ناآگاهانه به اثرش راه یافته اســت. تا 

حرم از دید نامحرمان محفوظ باشد.
نوشــتۀ خط تعلیق در کنار نقش ترنج، تاریخ اتمام اثر 
را نشان داده است. اما به ســفارش چه کسی، مشخص 
نیســت. قطعــاً از جایــگاه اجتماعی خــاص برخوردار 
نبوده زیرا معین‌‌مصور به ســفارش دهنــدۀ اثر نام خود 
را ثبت کرده اســت. از پیچیدگی نقش و جزئیات نقوش 
در طرح پارچه به شــیوۀ مکتب پیشــین خبری نیست. 
با این حــال نقــش پارچه به‌‌صــورت خلاصه شــده‌‌ای 
بیانگر فرهنگ آن دوران اســت. معین مصور توانســته 
نوعی واقعگرایی و تمرکز اندیشــه انسانگرایانه‌‌ را در این 
نقش به تصویــر درآورد. این نوآوری به نوعی گسســتن 
از سنت آن دوران اســت. در طراحی این پارچه، معین 
مصور از نماد و تمثیل‌‌هایی اســتفاده کرده که با توجه به 
شــناخت، شــیوۀ زندگی، جهان بینی و سبک آثارش، 
بازگوکنندۀ بخشــی از تاریخ اندیشه‌‌ و گرایش به فلسفۀ 
انسان‌‌گرایانۀ غرب است. از آنجا‌‌که هنر بخشی از تاریخ 
اندیشه است؛ با پیوند میان تاریخ هنر و سایر رشته‌‌های 
علوم انسانی بخش‌‌های ناگفته از تاریخ هنر و آغاز تفکر 
غرب و تأثیر آن بــر اندیشۀ هنرمنــدان از دورۀ صفوی 

بازگویی شده است.
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پی‎نوشت
1.	 Pre-iconographical description
2.	   Iconographical analysis
3.	   Iconographical interpretation

E.kuehnel  مورخ آلمانی که در حیطه هنر اسلامی صاحب نظر بود. 4

5.	  S.C.Welsh
6.	   A. Welsh
7.	   Princton University   واقع در شهر پرینستون درایالت نیوجرسی آمریکا

نقشبندی از جمله مشاعل در زمینه تولید پارچه بود. نقش بند پس از تایید و انتخاب طرح با دسته بندی تارها بافت را برای انتقال . 8
نقش را بر روی دستگاه پارچه بافی فراهم می کرد.سپس بافنده و گوشواره کش پارجه را می بافتند. مآخذ نگارنده

9.	  Pre-Iconographical description
   راپرُت تکرار واحد طرح در طراحی پارچه است. انواع راپرُت شامل: راپرُت ساده و مستقیم، راپرُت 2/1 طولی و 2/1 عرضی و انواع . 10

راپرُت  های معکوس و چرخشی هستند. 
11.	  National Museum of Scotland  
12.	  Iconographical analysis
13.	  Iconolographical interpretation 
14.	  R. Shirley
15.	  A.van dyck  هنرمند هلندی سده 17 میلادی

  تایلند امروزی16	.
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 Abstract:
Textile art has occupied a privileged and special position throughout the 
historical eras of Iran. One of these golden ages in which it thrived was the 
Safavid period. Examining the existent works of this period has shown that 
the use of high-quality raw materials and diverse and modern methods in 
unique textures and motifs played a significant role in the prosperity of Sa-
favid textiles. Reaching this position should be deemed as the result of the 
Safavid rulers’ and kings' support. They did not neglect any effort to produce 
exquisite fabrics. The majority of the Safavid kings encouraged artists, espe-
cially fabric designers and weavers, to the extent that the supervision of the 
king and governors over the fabric weaving workshops increased the quality 
of the textiles.
In addition to the decorative aspect of the historical fabrics of Iran, their mo-
tifs are indicators of the influential factors in understanding their era. These 
factors were connected to the policies of kings and rulers, favorable eco-
nomic situations, and cultural and social conditions. The fabrics of the Sa-
favid period had many applicants during their era, and their products were 
also exported to Western countries in addition to domestic consumption. 
The existence of fabric products from this period in museums and private 
collections confirms this claim.
In this historical period, for the first time, we witness the emergence of two 
phenomena in the domain of fabric design and weaving. In the domain of 
fabric design, two styles were formed: Ghiyathuddin Naqsh-Band and Reza 
Abbasi style. The characteristic of the Ghiyathuddin style, which is also 
known as the Yazd style, was its intricacy and content of the subject. Hu-
man motifs in this school were consistent with Tabriz painting and revolved 
around the narratives of ancient Iranian literature and the heroism era of Iran. The second style is named after Reza Abbasi, a 
painter of that era. Reza Abbasi was a painter in the Shah Abbas period who also designed textiles. The characteristic of Reza 
Abbasi's style in fabric design was that fabric motifs were chosen more simply, in a way that the background and text of the 
fabric were not involved in the intricacy of the previous school. The motifs were woven individually and separately, but the 
intricacies within the designs on the fabrics were woven precisely. The human motifs in the weaves of this style resembled 
patchwork (monochrome) of the Isfahan school, which is also known as the school of Reza Abbasi in the era of painting. 
Another new phenomenon in this period was the registration of artists who were engaged in fabric design. Until that time, it 
was not common to introduce and announce the names of fabric designers.
Admitting the second style in fabric design was formed in Isfahan with regard to following the patchwork style. Reza Abbasi 
had trained numerous apprentices in aid of his style. Among them, Moein Mossavar was a painter and one of his apprentices 
who was also involved in fabric design in addition to painting. The fabric of his, which is discussed in this article, is kept in the 
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National Museum of Iran. There is a transcript by Moein Mossavar with this theme: the command was obeyed on the 11th 
day of Sha'ban in 1051. Moein Mossavar can be seen beside the citron containing the figure of a young woman, which cor-
responds to November 25, 1050 AD and coincides with the autumn season. The design of this fabric depicts a young woman 
who has sat freely on the ground in the garden using the patchwork style of the painting school. In the process of the design-
ing, the details of the young woman's dress and the style of head decorations are completely consistent with the common 
dress of Safavid women. A significant point that distinguishes Moein Mossavar from the other painters of his era is that he is 
a painter who has recorded the events according to the narration and the date of the end of the work, like today's journalists. 
He is the first painter in the history of Iranian art who has clearly written his name beside the work, day, date, month, and year 
of implementation in most of his works, and if needed, he has also added a description of the story. He portrayed women in 
his own way. Feminine elegance and delicateness are used in drawing the parts of the face and body, and continuous lines 
are drawn all around the figure. Moein Mossavar lived a long life and lived in Isfahan during the reign of four Safavid kings, 
from Shah Abbas to Shah Soltan Hossein. According to researchers and the written history related to his works, he lived for 
about ninety years.
In line with this research, the question is raised: what factors influenced the choice of the design of Moein Mossavar's fab-
ric? In order to find the answer to the research question, Panofsky's method was considered as a suitable choice in image 
reading, which is named the iconography approach. This approach encompasses three layers and a hierarchy as follows: 
pre-iconographical description, iconographical analysis, and iconographical interpretation. Each of these layers reads the 
work systematically. The approach of iconography has created a link in the domain of art history studies and studies of other 
fields of human sciences. That is why art is considered part of the history of thoughts. Regardless of whether Moein Mossa-
var had such an intention or not, his action in line with fabric design can be understood to some extent by recognizing the 
relationship between the culture and tradition of his life period.
According to the achievements of this research, it can be said that the influence of Shah Abbas's policies and his control 
over trade, along with the cultural and economic factors of that era, affected the spread of Moein Mossavar's textiles. The 
commercial policy of Shah Abbas caused the formation of a new class of capitalists in the society of that time. On the other 
hand, ignoring the style and tradition of past art workshops, in which huge funds were invested, led to indifference and lack 
of attention to the artists of the courtier workshops.
These artists migrated to earn money and continued to work independently and privately. Therefore, art turned away from 
the noble form of the sumptuous courtier and found new applicants. In this period, it was common for courtiers and mem-
bers of the new class of capitalists and merchants to order fabrics with designs of charming women depicted in parks and 
gardens. Many Western tourists and merchants took these fabrics to their countries for clothing and decoration. The pres-
ence of more Westerners, who had come to Iran with humanistic thought and political, economic, and cultural goals, affect-
ed the worldview of artists in choosing the subject of painting and fabric design. Fast and summarized designs by artists of Is-
fahan were the beginning of a new style in the domain of painting and fabric design. With the spread of humanistic thought, 
the idealistic view of the human presence on fabrics was no longer seen. The imagination of daily life and the demands of the 
world had found a new place in the choice of subject in the art of this special period of fabric design. This innovation, which 
had been accepted by a group of artists following Reza Abbasi, in fact, demonstrated a kind of iconoclasm, and those who 
had become independent registered their works under their own names. The effect of these factors should not be ignored 
in choosing the design of Moein Mossavar's fabric, which was influenced by them intentionally and unintentionally. In the 
design of this fabric, Moein Mossavar used symbols and allegories that are indicators of a part of the history of the dominant 
thought in that period, with regard to recognition, way of life, worldview, and style of his works. Placing the woman's role in 
the frame of a citron is an unknowing sign of preserving the dignity derived from the culture of its time. 

Keywords:  Woman's Role, Safavid Fabrics, Moein Mossavar, Fabric Weaving School of Reza Abbasi.
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